
 

  

  

  

  

  

  

  ادیان ترکان باستان
  وگو با دکتر حسین محمدزاده صدیق گفت

  داود بهلولی 

  

در محله باستانی سرخاب تبریـز بـه    1324تیرماه  15ر حسین محمدزاده صدیق در دکت

داد.  شناسی و ادیان گوناگون علاقه نشان می دنیا آمد. وي از همان ابتدا به مباحث زبان

در دوران نوجوانی الفباي اوستایی آموخت و اوستا را به فارسی ترجمه کرد؛ همچنین بـا  

پرداخت. پس از کسـب مـدرك    ادیان مختلف به مباحثه میمبلغان و معتقدان مذاهب و 

فرشـته میتـرا و عیـد    «کارشناسی و اشتغال به تدریس، نخستین مقاله خود را با عنـوان  

واقف، شاعر زیبایی و نخستین کتاب ایشان با نام  1351در . به نگارش درآورد» مهرگان

گاه تهران ادامه داد و منتشر شد. صدیق تحصیلاتش را در کارشناسی ارشد دانش حقیقت

شناسی و ادبیات تطبیقی اسـلامی در دانشـگاه    تحصیلات دکتراي خود را در رشته زبان

 میرزا آقاي تبریزياثر  رساله اخلاقیهاستانبول به فرجام رساند. رساله دکتراي وي 

  از آن دفاع کرد. 1362بود که در 

انـدازي مراکـز علمـی     اهایشان در طول تحصیل خود و تاکنون به صورت پیوسـته بـه ر  

هاي مختلـف اشـتغال    ها و مقالات گوناگون و شرکت در کنفرانس مختلف، انتشار کتاب

هاي مختلف تهران  ه دارد. وي پس از چهل سال تدریس در مراکز تربیت معلم و دانشگا

  اکنون بازنشسته و مشغول تألیف و تحقیق است. و ایران، هم

ایح شـیخ  حاوي سخنان و نص ـ قارا مجموعهاب نظریه کتدکتر صدیق در دهه هشتاد 

که با استقبال مراجع علمی ترکیه و آذربایجان مواجه شد. ایشان آثار  صفی را مطرح کرد

تـرین آنهـا عبـارت اسـت از:      د کـه مهـم  باره صوفیه، علویان و اهـل حـق دار  مهمی در

طب علویـان  ی به عنوان دو قالدین اردبیلی و حاج بکتاش ول تحقیقاتی درباره شیخ صفی

هاي خطی مـرتبط   تحقیق درباره اهل حق ایران و ارتباط با آنها؛ گردآوري نسخه ترکیه؛

  با علویان در ایران، جمهوري آذربایجان، عراق و ترکیه. 
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فضـولی بیـاتلی، نبـاتی، ملامحمـد علـی      ، الدین نسیمی دیوان سید عمادتصـحیح  
آیینی منظوم  کلاماتو  قارامجموعهو  رسالات آیینی حاجی بکتاش ولیو هیدجی 

هاي ایشان است. همچنین وي با تسـلط بـه    اهل حق (از منابع اصلی علویان) از فعالیت

هاي باستانی تحقیقات قابل توجهی در این زمینه انجام داده است. کتـاب   خطوط و زبان

الملل انتشارات بعثت  ها در بخش بین آنهاست. ایشان مدت  از جمله یاد باستانی سه سنگ

جهـت توزیـع در کشـورهاي     ،بـه ترکـی   ،ها عنوان کتاب مـذهبی  ار نظارت بر نشر دهک

  زبان اطراف را به عهده داشت. ترك

  آثار استاد در حوزه دین

  توان اشاره کرد: از میان آثار استاد در حوزه دین، به موارد زیر می

ایچگی / اوچونجو امام، حضرت حسین (ع)/ (ص) تاریخینده تشریح و محاکمهآل محمد 

بیرینجی / هاي زرتشت سروده به/ ایلاهی عدالت/ و ایچگی ایچمک حاققیندا قیرخ حدیث

حضـرت پیغمبـر (ص) دن قیـرخ    / توحیده چاغري/ پیغمبر تانیما/ امام، حضرت علی (ع)

حضرت حسن عسکري (ع) دن قیرخ / حضرت جعفر صادق (ع) دن قیرخ حدیث/ حدیث

حضرت فاطمـه زهـرا (س) دن قیـرخ    / حضرت علی النقی (ع) دن قیرخ حدیث/ حدیث

/ حضرت مهدي (ع) دن قیرخ حـدیث / حضرت محمد تقی (ع) دن قیرخ حدیث /حدیث

/ دیوان اشعار ترکـی بـایرك قوشـچو اوغلـو    / م (ع) دن قیرخ حدیثحضرت موسی کاظ

  دیـوان اشـعار ترکـی سـید عمادالـدین      / دیوان اشعار ترکـی آخونـد ملامحمـد هیـدجی    

  دیـوان اشـعار ترکـی    / دیوان اشعار ترکی غریبی و تذکره مجالس شـعراي روم / نسیمی

  سـیري در اشـعار ترکـی    / دیوان اشعار فارسی مـلا محمـد فضـولی   / ملا محمد فضولی

معـاد  / المبدأ و المعـاد  معرفۀمطلع الاعتقاد فی / االله تانیما/ قارا مجموعه/ مکتب مولویه

  ... . و تانیما

  ب ترکی براي ما بگویید.هاي میراث مکتو لطفاً از نخستین نمونه 

تـوان از آن یـاد کـرد،     ترین آثـاري کـه بـه عنـوان میـراث مکتـوب ترکـان مـی         کهن

  اسـت. پنجـاه و انـدي کتیبـه سـنگی اسـت کـه در آسـیاي          تورك گؤيهاي  نبشته سنگ

  جانب ترجمه فارسی سه کتیبه از آنها را چنـد سـال پـیش بـا      میانه یافت شده است. این

  در تهـران چـاپ کـردم. زبـان      یـاد باسـتانی   سه سـنگ و  باستان هاي ترکی یادماننام 

  هـا مربــوط بـه دوره مشـترك تــاریخ زبـان ترکـی اســت و مطالـب آنهـا بــا         ایـن کتیبـه  

  حـک   نقـر و شـود، بـر سـنگ     نامیده مـی » تورك گؤي«نخستین الفباي ترکی که الفباي 

http://duzgun.ir/tadvin/017.php
http://duzgun.ir/tarjome/020.php
http://duzgun.ir/tarjome/015.php
http://duzgun.ir/tarjome/015.php
http://duzgun.ir/tarjome/016.php
http://duzgun.ir/tarjome/021.php
http://duzgun.ir/tarjome/021.php
http://duzgun.ir/tarjome/021.php
http://duzgun.ir/tarjome/017.php
http://duzgun.ir/tarjome/018.php
http://duzgun.ir/tarjome/026.php
http://duzgun.ir/tarjome/026.php
http://duzgun.ir/tarjome/022.php
http://duzgun.ir/tarjome/023.php
http://duzgun.ir/tarjome/023.php
http://duzgun.ir/tarjome/023.php
http://duzgun.ir/tarjome/025.php
http://duzgun.ir/tarjome/024.php
http://duzgun.ir/tarjome/024.php
http://duzgun.ir/tarjome/027.php
http://duzgun.ir/tarjome/029.php
http://duzgun.ir/tarjome/028.php
http://duzgun.ir/tadvin/005.php
http://duzgun.ir/tadvin/004.php
http://duzgun.ir/tadvin/004.php
http://duzgun.ir/talifat/003.php
http://duzgun.ir/talifat/003.php
http://duzgun.ir/talifat/003.php
http://duzgun.ir/tadvin/008.php
http://duzgun.ir/tarjome/010.php
http://duzgun.ir/tarjome/031.php
http://duzgun.ir/tarjome/031.php
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ها اشـارات   این کتیبهها ماهیت حماسی و آیینی و دینی دارد. در  شده است. مطالب کتیبه

  شناسـی باسـتان    فراوانی بـه دیـن باسـتانی ترکـان شـده و منبـع بسـیار جـالبی در دیـن         

  ترکان است.

  دین باستانی ترکان چه دینی بوده است؟ 

گوید که در این دیـن   نامد و می می قاماییدین باستان ترکان را دین  )Rasonyi( راسونی

تـانري (= خـداي آسـمان)، روح و     گـؤي عنصر اصلی همه تصورات مذهبی، بـاور بـه   

  آخرت است.

دانـد و بـه آن    مـی ) Tisin(دین باستانی ترکان را دیـن تیسـین    )Gökalp( آلپ ضیاء گوك

شناسد. به نظر وي، باورهاي ایـن   ها را روحانیان این دین می قامگوید و  شامانیزم هم می

حیـوان (گوسـفند،   دین بر اساس چهار عنصر طبیعت (آب، آتش، خاك، بـاد) و چهـار   

  مرغ، سگ و گاو) قوام یافته است.

تـوان شـامانیزم    تأکید دارد که دین کهن ترکان را فقط می )Jean- Paul Raux( ژان پاول رو

بوده و در » شان من«تونگوزي است و شکل اصلی آن » شمن«لفظ  ،نامید. به اعتقاد وي

  درآمده است.» قام«ترکی به صورت 

در ترکی، هم به معنـاي آسـمان اسـت و هـم     » تانري«کلمه  معتقد است عثمان تـوران 

هـاي   نامیدند. در کتیبه می» تانري قود«حکایت از الوهیت دارد. شاهان ترکان هون را هم 

تورك نیز باور به تانري، در معناي تبیین خلقت کائنات است. از سوي دیگـر، وي   گؤي

ذ بودنـد و نقـش اولیـا را داشـتند.     ها افرادي متنف ـ معتقد است در دین باستانی ترکان قام

یکتاپرستی  نبودند و دین آنهابه شدت معتقد است ترکان باستان شامانیست  ارول گونگور

هـا سـبب شـد برخـی آنهـا را شامانیسـت        هاي خود را داشت؛ این ویژگی بود و ویژگی

ین اي تونگوزي است و ا واژه »شمن«را گرفته است. » شمن«جاي » قام«بنامند. در ترکی 

ها نقش روحانیان را در میان ترکـان داشـتند و داراي    دین در سیبري پیدا شده است. قام

  نیروهاي فوق طبیعی بودند.

را دین اصـلی و باسـتانی ترکـان    » تانري گؤي«نیز دین یکتاپرستی  اوغلـو ابراهیم قفس 

را نیـز   نامد و اعتقاد به ارواح، چشمه، کوه، صحرا، ماه، خورشید، رعد و برق و غیره می

  داند. دور نمی
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معتقد است دین باستانی ترکان در مقابل آیین تیسینی، جادوگري شمنی و  محمد اروز

تویـون  بـه اعتقـاد وي،   تویونیزم اقوام مجاور، دین یکتاپرستی گؤي تانري بـوده اسـت.   

)Toyon(  از کلمه چینی تائوژن)Taojen(       رود.  مشتق شـده و نـوعی بـودایی بـه شـمار مـی

تـورك ذکـر شـده     هاي گـؤي  ین بودایی از سوي ترکان، به صراحت در کتیبهن دنپذیرفت

دیـن باسـتانی    ابـراهیم قفـس اوغلـو   و  ارول گونگـور نیز مانند  اروزکه است. حاصل کلام آن

  نامد. ترکان را دین یکتاپرستی گؤي تانري می

 ـ »گؤي تانري«دین باستانی ترکان معروف به به نظر ما،  زرگ است. گؤي در معناي ب

و ذوالجلال است. تانري هم در معناي آفریننده، و همان است که امروز در ترکـی آذري  

قـدر   اند. ایـن  نیز ترجمه کرده »آسمانْ خدا«ها این اسم را به  شود. برخی گفته می »تاري«

  کردند. دانستند و برایش قربانی می هست که ترکان او را یگانه آفریننده ارض و سما می

هاي گؤي تورك، او یگانه آفریننـده صـاحب اقتـدار عـالم اسـت کـه        هدر متون کتیب

هـا   بخشد و ماهیت سماوي و آسمانی دارد. لحن متون کتیبـه  خاقانان را تاج و تخت می

داران بـوده اسـت.    حکایت از آن دارد که گؤي تانري خداي شکارچیان، چوبانان و گلـه 

شود. ترکان بـه   رکان) نیز نامیده می(= خداي ت »تورك تانري«ها بعضی جاها او  در کتیبه

سـت کـه پگـاه    دهنـد. او  تشکیل حکومت مستقلی میشوند و  ها جدا می امر او از چینی

سـت. دانـش و   رویانـد، حیـات و ممـات از او    ین میشکافد و گیاه بر زم بامدادان را می

او تـاج و  را  »ایسـتمی «و » بومین«کند. دو خاقان بزرگ  ها عطا می نتوانایی را او به انسا

عطا کرده اسـت و توصـیف    »تان یوقوق«یده است و دانش و قدرت را او به تخت بخش

  همتاست. دهد که یکتا و بی صفات و افعالش نشان می

و نیـز بـا    گرایی شمنو  توتمیزمشود، پیوندي با  خدایی که در این کتیبه توصیف می

  ی کرد.  جوی ن باستانی ترکان پیتوان در دی هاي هر سه مقوله را می ندارد. اما رگه تناسخ

  اند؟ منظورتان این است که ترکان شامانیست نبوده 

 گرایـی اصـلاً   گرایـی و تـوتم   توانیم بگوییم که در میان ترکان باستان، شـمن  البته نمی

ین مانی گرویدند و یا دین مسیحیت . در میان ترکان آنان هم که به آیوجود نداشته است

ها به عنوان نخسـتین میـراث مکتـوب     اما آنچه از متون این کتیبه را پذیرفتند، کم نبودند.

 »گـؤي تـانري  «آید، آن است که دین خاص باستانی عمـومی ترکـان    ترکی به دست می
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 سده پنجم پیش از مـیلاد بـر  از و است بوده است. در آثاري که منسوب به کنفوسیوس 

ود. ایـن کلمـه در سـومري    ر به کار می تانريجاي مانده، هنگام صحبت از خداوند لفظ 

و در معناي آفریننده به کار رفتـه اسـت. در میـان ترکـان     ) Dinqir( »دینقیر«نیز به صورت 

در ترکـی اویغـوري بـه متـون مـانوي هـم        ؛گرایـی وجـود داشـته اسـت     شمن اویغور،

خوریم. اما در این متون، در جایی، خاقان ترکان به سفیري که از میان مسیحیان بـه   برمی

  گویـد: اگـر بلایـی بـر      آمـده، در مقابـل اصـول اعتقـادي تثلیـث مسـیحیان مـی       سویش 

  (= اي  »اي بیـر تـانري!  «دارد و  یکی از اوغـوزان نـازل شـود، دسـت بـه آسـمان برمـی       

خاقان  ازسفیري ام که وقتی  خوانده سفرنامه ابن فضلانگوید. در جایی از  خداي واحد) می

کنـد.   خاقان ترك توبه و اسـتغفار مـی   »زن دارد؟آیا تانري شما «پرسد که  ترکان خزر می

  گرایی مغایرت دارد. گرایی و توتم کند. عقیده به خداي واحد با شمن سفیر نیز چنین می

هاي ترکی باسـتان در کنـار گـؤي تـانري بـه عنـوان        البته ناگفته نگذارم که در کتیبه

صري مانند خورشید، مـاه و  ها قرار گرفته است، عنا همتا که در آسمان آفریننده یکتا و بی

گمـان   شـوند کـه همگـی بـی     ستاره به عنوان مقدسان قابل تعظیم و مقتدر، سـتایش مـی  

  گرایی بسیار کهن ترکان دارند. هایی از طبیعت نشان

ه ملل اگر چنین است که هم ؟گرایی ستایش مظاهر طبیعی است منظورتان از طبیعت 

  اند. چنینی بوده هاي این و اقوام داراي کیش

 »شـاماس « بابـل کـه در   ر میان همه اقوام بوده است. چنانگرایی یا ناتوریسم د طبیعت

خـدایان دو سـتاره صـبحگاهی و     »آزیـزو «و  »آرسـو «، پـالمیر خداي خورشید بـود، در  

 مصـر خداي مـاه بـود. در    »آغلی بول«خداي خورشید و » یارخی بول. «شامگاهی بودند

و  »ایـزیس «یا آنکه طبـق بـاور آنـان     قد بودند،خداي خورشید و باران معتکهن مردم به 

اسـت کـه بـا     »تب«خداي شهر  »آمون«حاصل ازدواج گاو با زمین هستند و  »اوزیریس«

بـیش   ایـران رفت. در  کند و فرعون فرزند آن دو به شمار می خداي خورشید ازدواج می

به بسیاري خدا و   »وینیئانگره ما«و » ه مائینیوتسپن«در کنار دو خداي اصلی نیز، از اسلام 

، »میتـرا «. ماننـد  داشـتند ها یا ایزدانی که مظاهر طبیعت بودند، اعتقـاد   و یزته خودآفریده

الاهـه   »ارد و یسـوره آناهیتـا  «خداي رعد و برق،  »تیشتره«خداي عشق و مهر و محبت، 

  باران و غیره.
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گونـه کـه    انا و در متـون اویغـوري و سـغدي هم ـ   ه البته باید بگویم که در این کتیبه

  خوریم.  ی هم برمییگرا از شمن یهای گفتم، علاوه بر مسیحیت، به رگه

انـد.   پژوهان روسی و اروپایی، ترکان باستان را شامانیست قلمداد کـرده  برخی از دین

یابیم، شمنی که ترکان بـه وجـود او بـاور     اما آنچه ما حتی از متون ترکی اویغوري درمی

نیست که او انسـان را بـه    »تنگره قایراخان«اي انسان یعنی داشتند، چیزي جز نخستین نی

یـا   »ارلیـک «را آفریـده اسـت. سـپس    هـا و صـحراها    وجود آورده و براي او زمین، کوه

. شیطان را براي مبارزه با او خلق کـرده و انسـان را بـه دنیـاي تـاریکی انداختـه اسـت       

  ومی خلق کرده است.درختی با نه شاخه به وجود آورده و از هر شاخه، قهمچنین 

و زیرزمین یا جهـان تـاریکی    ،طبقههفده گرایان اویغور، آسمان  طبق اعتقادات شمن

کنند و در نهمین طبقه  طبقه است و آدمیان در میان این دو و بر روي زمین زندگی می نهُ

کنـد. عـدد    رانی می و بر زمین حکماز آسمان، گؤي تانري بر تختی از نور جلوس کرده 

  اساطیر ترکی تقدس و اهمیت دارد.در نهُ 

ها باورهاي اصلی ترکان نیست و با اعتقاد آنـان بـه    اما باید تأکید کنم که این روایت

خـواهم بگـویم کـه محصـول اندیشـه ترکـی        آفرینش کائنات و انسان انطباق ندارد. می

ها  وایتکنند، ر پژوهان غربی به آنها استناد می نیست. در برخی از متون اویغوري که دین

هـایی یهـودي،    است. روایـت  در هم آمیختهترکی با باورهاي شمنی و اسامی خاص غیر

مانند روایت آدم و حوا، میوه ممنوعه، توفان نوح، حتی باور به جنـت،   ،هندي و یونانی

 هرمـز)، مـاي تـره (=    خـدا)، کرُمـز (=   هاي خاص مانند قوداي (= جهنم و قیامت و نام

  ترکی هستند.ایندرا) و غیره همه، غیر یگرا (=میترا)، منگ دشیره، آند

تـوان ادعـا کـرد     خواهم بگویم که با استناد به میراث مکتوب ترکی اویغوري نمی می

حـال شامانیسـم نیـز در میـان      گرایی بوده است. اما بـه هـر   که دین باستانی ترکان شمن

 ـ ترکان به ویژه اویغوران کم و بیش رواج داشت و به هر تقدیر، با روح ین یکتاپرستی آی

  در هم آمیخته است. »گؤي تورك«

  توان از وجود توتمیسم هم در میان ترکان صحبت کرد؟ آیا می 

هـاي   بنـا بـه باورهـاي بسـیار کهـن کلنـی       اجازه بدهید اول ببینیم که توتم چیست؟

شـد کـه از    ا یک گیاه و درخت به عنوان نیاي یک کلن پذیرفته میی انسانی، یک حیوان
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پوسـتی   این کلمه از زبـان سـرخ   .شود گفته می »توتم«ردار بود. به این نماد تقدس برخو

همه افراد کلنی از توتمی که به آن بـاور دارنـد    معتقد بودندگرایان  اخذ شده است. توتم

سـاختند و آن را عبـادت    اند. نماد این توتم را از چـوب و یـا از سـنگ مـی     آفریده شده

یک گیاه حتی بـاران، سـنگ و دریـا نیـز      مثلاً وش یاکردند. مانند گرگ، عقاب، خرگ می

بـا همـدیگر    شـناختند  را نیـاي خـود مـی   تـوتم   توانست توتم واقع شود. کسانی کـه  می

توانستند با هم ازدواج کنند. زیرا در یـک معبـد و    نمی آمدند و خویشاوند به حساب می

  کردند. در مقابل یک توتم (یا بت) عبادت می

اکنـون در   انـد. هـم   گرایان وجـود نداشـته   که در میان ترکان، توتمتوان انکار کرد  نمی

گرایی  خوریم. توتم گرایی برمی وان نمادهاي توتماهاي فر هاي قالی ترکمنی به نشانه نقش

گرایی کم و بیش پیـدا شـده اسـت.     در میان ترکان شرق و غرب دریاي خزر مانند شمن

کرده است. چنانچه در تاریخ ترکـان   خود مستهلک اما همین را نیز دین گؤي تورك در

اي  یم. اشـاره خـور  تشکده برنمیبه ایجاد حتی یک بتکده و بتخانه و یا معابدي از قبیل آ

ماننـد   ،اي یا منع ازدواج با خویشان عشیره، یانتمانند زرتش ،خویشی هاي درون به ازدواج

  گرایان، در تاریخ ترکان اصلاً وجود ندارد. توتم

شاهی است. در حالی کـه خـانواده   ا مادرمحور و به دیگر سخن مادرگر خانواده توتم

هـاي   گرایـی بـر رشـته    در میان ترکان پیوسته پدرمحور بوده است. خویشاوندي در توتم

که در میان ترکان، خویشاوندي خـونی مطـرح    گیرد، در حالی وابستگی به توتم قوام می

گرایـی   ترکان فـردي اسـت. در تـوتم   گرایی اشتراکی، اما در میان  است. مالکیت در توتم

داري،  پایـه گلـه   ، ولی در میان ترکـان بـر  بود اساس زندگی شکارگري اقتصادي برنظام 

گرایـی، هـر    کـه در تـوتم  تر این گرفت. مهم کشاورزي شکل میپرورش حیوانات اهلی و 

کلنی به یک توتم خاص منسوب است، در حالی که در میان ترکان فقط به تـوتم گـرگ   

 ـ منسوبخوریم که همه ترکان به آن  میبر د. ایـن گـرگ نیـز بـیش از تـوتم بـودن، از       ان

هـا را رو در   هاي دیگر که کلنی داري ترکان پدید آمده است و برخلاف توتم هزندگی گل

توان گفت که توتم گـرگ در میـان    شد. نمی داد، باعث اتحاد ترکان می روي هم قرار می

اند، بلکه  گاه ترکان در مقابل گرگ عبادت نکرده هیچترکان ماهیت دینی پیدا کرده است. 

هاي ترکی حاکی از این است  در مقابل او حسی ناشی از ترس و احترام داشتند. اسطوره

رو ترکـان ایـن    از ایناي شیر داده است.  ین نیاي ترکان را گرگ خاکستري مادهنخستکه 
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اي از  م که مادربزرگم در گوشـه دانستند. من از کودکی به یاد دار من میی حیوان را خوش

دانسـت. احتـرام    یمن می شده گرگ از دیوار آویخته بود و آن را خوش مطبخ دست قطع

 »گئـوش اورون «یا  که احترام به گاو ر معناي توتم بودن آن نیست. چنانبه یک حیوان د

  طور است.   در دین زرتشت به او ماهیت توتمی نداده است. سگ نیز همین

بع از اعتقاد به وحدت وجود و تناسخ در میان ترکـان باسـتان صـحبت    در بعضی منا 

  باره چیست؟  شده است، نظر شما در این

هـاي   در کـیش  »خـدایی  همـه «وحدت وجود را در عرفان اسلامی، گاهی غربیان بـا  

خدایی هند، رود گنگ، دریاي خروشـان، بـاد و    دانند. در همه گرایانه هند یکی می باطنی

ند. امـا در عرفـان   ا هستند، یعنی همگی خداي »او«همه،  ،آبستن برق و ابرِتوفان، رعد و 

یسـم غربـی نیـز، بـا عرفـان اسـلامی       تئروند. پان شمار میه هی بما، این همه، تجلیات الا

کنـد کـه ظهـور     ادعا مـی  ،یسم غربیئیکی از پیشتازان فلسفه پانت ،مغایرت دارد. اسپینوزا

که   کند. در حالی ت اراده در خداوند را انکار میگونه صف هستی ضرورت داشت و بدین

کنـد.   کند خلق کند و خلق مـی  داند که اراده می در اسلام، خداوند خود را کنز مخفی می

کننـد کـه آدمـی     مـی  »سرّ کنت کنـز «ها سخن از   ها و بکتاشی ق، علويهاي اهل ح گروه

اي است که  برد و این مبارزهتواند با غلبه بر احساس فردیت و ثنویت، به آن راز پی ب می

  توان در آن پیروز شد. تنها با نیروي عشق می

داند. زیرا، وجود تنها خاص  خدا و جهان را یکی نمی ،اسپینوزا خلاف به، الدین عربی ییمح

عـین و  موجود است. ماسوا فقـط تجلیـات اوسـت کـه داراي درجـات ت     اوست. تنها او 

  مراتب تنزل است.

است که جاویدان اسـت و   »گؤي تانري«قبل از اسلام، این فقط  اما، در عرفان ترکی

(در معناي روح) است و تینِ او سیران دارد. اول سـیر او ظهـور در شـکل     »تین«داراي 

که طبقـات   »قام«بود که هر کدام یکی از عناصر اربعه را آفریدند و سپس نهُ  »قام«چهار 

داراي اراده هستند، اما اراده اصـلی و کلـی    ها خود گانه آسمان را خلق کردند. این قام نه

ما هنـوز هـم در ترکـی آذري     .تین است. تین در عالم باطن است و داراي قدرت از آنِِ

به کـار   »ضربه خوردن روحی مرموز«داریم که در مقام و معناي » تین وورماق«اصطلاح 

هـا در هـر دوره   »مقـا «رو،  تواند حلول کنـد و از ایـن   بریم. تین در اجسام انسانی می می
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توانیم ادعا  گونه می زیرا تین با درجات گوناگون در آنها حضور دارد. بدین دارند.تقدس 

 ـاسـت کـه آن را بایـد متفـاوت      »وحدت وجود شهودي«کنیم که عرفان ترکی نوعی  ا ب

کنم که این گـردش و   میاسلامی و غربی تعریف کرد. البته تأکید  ،وحدت وجود هندي

  هاي آن، ندارد. با تعریفی که ما از آن داریم و شاخه ،بطی به تناسخسیر روح مقدس ر

  هاي دینی ترکان باستان، ثنویت وجود داشت؟ آیا در باور 

(روح آسمانِ » گؤي تانگري«گویند که ترکان باستان  گران غربی می برخی از پژوهش

خلاف ثنویت دانند که به  هاي نقطه آغاز می (زمین بزرگ) را طیف» گؤي یئر«سترگ) و 

زرتشتی مخالف هم نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. ولی باید توجـه داشـت کـه انسـان     

النوع دیگري یـاري بخواهـد،    یا هر رب» یئر«طلبد و اگر از  مییاري » تانگري«پیوسته از 

نیـازي بـه ذکـر نـام     مدد بخواهـد  » تانگري«کند. ولی اگر از  نام تانگري را ذکر می حتماً

  .نیست يالنوع دیگر ربیا هر » یئر«

بخشـد،   دت میکند، سعا دهد، مجازات می آفریند، پاداش می این تانگري است که می

تانگري سـنی  « د. عبارات:کن فرزند آدمی را از بلایا محافظت می کند و عاقبت به خیر می

تانگري جزا دهد) که » (= تانگري یارلیغاسین«تانگري تو را حفظ کند)، » (= ساخلاسین

همتا در میان ترکان باستان ناشی  رود، از باور به تانگري مقتدر و بی زه نیز به کار میامرو

  شده و بر جاي مانده است.

نیست. او فقط آغوش خـود  » تانگري«تالی  گاه چنین قدرتی ندارد و اصلاً هیچ» یئر«

کـه  دهـد و پـس از آن   یک پوشـش مـاده مـی    کند و به او را براي زندگی مخلوق باز می

است که بـه مخلـوق خـود    » تانگري«بلعد. این  گري روح مخلوق را گرفت، او را میتان

  گیرد. گاه اراده کند آن را پس می (= روح) داده است و هر »قود«

» تانگري«النوع دیگر خالق  نیز مانند پانزده رب» یئر«ید کنم که اما به هر حال باید تأک

بلاهایی کـه ممکـن اسـت     از شر همه است که مخلوق خود را» تانگري«نیست. اما این 

هاي دیگر از زمین، هوا، آتش، باد، آب، خاك، طوفان دریا، رعد و برق و غیـره   النوع رب

  تر از همه است.   عمده» یئر«النوع،  و در میان این رب ؛کند د، حفظ مینازل کنن

ه باید است ک یاگر به ثنویتی در باورهاي دینی ترکان باستان قائل شویم، چنین ثنویت

  پژوهی تفاوت قائل شد.   شده دین ف کرد و میان آن با ثنویت شناختهآن را تعری
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  مطلب را اندکی بشکافید. ها صحبت کردید، لطفاً النوع از رب 

ها گاه تا ها که عدد آنبرم. این به کار نمی» ههالا«و » هالا«من این اصطلاح را در معناي 

هـاي  » یزتَـه «تحت فرمان او هستند. حتی مانند  و» تانگري«رسد یار و یاور  نیز میهفده 

کردنـد.   مزدیسنا، خودآفریده هم نیستند. اما به هر حال ترکان باستان براي آنها قربانی می

ها و بر شادي و ثروت آنها  ها بر کثرت دامدر دلشان بود، توقع داشتند که آناز آنها رعب 

داشـت و بـا   » تـانگري «اي در محضر  رهروح) در انسان، ستا» (= قود«د. هر نتأثیر بگذار

 ـ »تانگري«مرگ انسان و پرواز روح به بارگاه  کـرد. بـه    ه زمـین سـقوط مـی   ، سـتاره او ب

آدم » (= اولـدوزلودور «گفتنـد   یباري داشت، م ـ شانس که زندگی سعادت شخصی خوش

  اي است). ستارهبا

  منزلـت   گـاه آنهـا مقـام و    دهـم کـه هـیچ    نـام مـی  » النـوع  رب«ي من به چنین عنصر

  هســتند. امــا همــه امــور خلقــت در » یئــر«آورنــد. ماننــد  را بــه دســت نمــی» تــانگري«

تانگري به پـدر مـن ایلتـریش    « آمده است:» کول تیگین«دست تانگري است. در یادمان 

  . تـانگري بـه آنـان    ..قاغان و مادرم ایل بیلگه خاتون، فرمان رانـد و آنـان را برتـري داد    

  .»ه دشمن مانند گوسفند گردیدون پدرم چون گرگ و سپابخشید که قش چنان قدرت

پس از مـرگ پـدرم، بـه اراده تـانگري مـن      « نیز آمده است:» بیلگه قاغان«در یادمان 

  .»قاغان شدم

دانستند و باور داشتند که از او اراده و قدرت گرفته  مردم خاقان را فرزند تانگري می

نشـاندند. امـا از   » تـانگري «را به جـاي  » االله«است. ترکان پس از قبول اسلام اسم جلاله 

هـاي تـانگري را در    زیرا اغلب صفات و ویژگـی  .کاربرد خود این لفظ نیز ابایی نداشتند

کردند و اگر عامـل بـه اوامـر او نبودنـد      یافتند. مردم تنها از تانگري استمداد می می» االله«

هـا هـم    خاقـان)  » (=قاغـان «حتـی شـامل حـال     شدند. این مجازات سخت مجازات می

توانست به صورت فردي یا جمعـی و بـه شـکل مـرگ دهشـتناك،       شد. مجازات می می

  شکست از دشمن و یا عزل از منزلت به دست آمده باشد.

او در آسـمان   باستان، ظاهر تـانگري نـامعلوم اسـت؛   در متون بازمانده به زبان ترکی 

اویغوري به نوعی بـاور بـه   ون قرار دارد، اما عاري از تجسم و تجسد است. بعدها در مت

توان گفت کـه   ثیر گذاشته است و میاین باور در کیش مانوي نیز تأ م.خوری میحلول بر

گمان ادامـه منطقـی    که به حلول باوري دارند، بی یهاي پراکنده امروزي میان ترکان کیش
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  ه است.  ـاي دور حلولیـه گذشته

باستان بـه هـیچ روي   اورمندان ترکان کید کنم که تانگري در میان ببه هر حال باید تأ

  ند.ا یتها قابل رؤ»النوع رب«، اما دیگر یت نیستقابل رؤ

  نامی ببرید؟ هاي دیگر هم لطفاً النوع از رب 

  (Ana umay)»آنـا اومـاي  «النوع ممتاز و مهمی که بعد از تانگري قابـل ذکـر اسـت     رب

زء اوم (= در معنـاي توقـع از   اند. این کلمـه از دو ج ـ  بانو گفتهآن را گاهی ایزداست که 

مصدر اومماق) و آي (= در معناي سفید روشن پهن، ماه، ماهتاب) تشکیل یافته است و 

براي محافظـت از  » آل آروادي«ترکان باستان از او توقع نگهبانی از نوزاد را داشتند که با 

  دهد.   او را شکست میو افتد  نوزاد درمی

راً در کنـار تـانگري و خادمـه اوسـت. او بـا      النوعی مؤنث اسـت و ظـاه   اوماي، رب

هـا   کند که در بدن انسـان  هاي محبت از خود متصاعد می جلوس در عرش تانگري شعاع

  دهد. ماند و به آنان انرژي زندگی می هایی گرم تا زمان مرگ می به صورت جرقه

شـده از سـوي    نیست، بلکه نیرویـی نـامریی و سـاطع   البته این انرژي، قود (= روح) 

از سوي تانگري جهت سـعادت او   ؛کند تانگري است که انسان را به سوي او واصل می

  متصاعد شده است.  

دو روستا با » قاراداغ«از ولایت » اوزوم دیل«اکنون در آذربایجان شرقی در منطقه  هم

کیلـومتري بـاختر    23وجود دارد. یکی از ایـن دو روسـتا در   » هوماي«یا » اوماي«تلفظ 

» اومـاي «هاي سفید و زیبـا را   بچهاند. اهالی این روستا دختر ع شدهقان واقشهرستان ورز

کوه اومـاي، دره اومـاي، سـنگ     ،نهند. همچنین در مناطق دیگري از این سرزمین نام می

شـود   اکنون این باور دیده می رد و در میان عشایر آذربایجان هماوماي و جز آن وجود دا

، »اومـاي «شـود. از تـک واژ    بگذارد، صاحب بچه میکه اگر زن نازا سر بر سنگ اوماي 

بهـاي سـفید    وجود دارد و به پارچه بسـیار مرغـوب و گـران   » اومایین«  افزوده ترکیب پی

بسـیار سـفید ماننـد اومـایین     » (= دیر! آغ آپپاق اومایین کیمی«شود و اصطلاح  اطلاق می

  است) اکنون برجاست.

اورخـون، ترکـان را در غلبـه بـر دشـمنان      شده در دشت  هاي یافت در کتیبه» اوماي«

  ه است:آمد» تان یوقوق«یاد  کند. در سنگ هدایت می
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زاران آلتاي گذشتیم، رود ایـرتیش   از بیشه: « گونه گفتم من، بیلگه تان یوقوق این

خداونـد (تـانگري)   رنیافـت  . کسـی د  اند . آنان همگی شجاع را پشت سر نهادیم

و آب ایزد، ما را پیروزي دادند.خاك ایزد  1اوماي  ههتنها، الا
2
   

  کردند؟ آیا براي اوماي هم قربانی می 

، بلکه در مراسم آیینی خـود کـه هـر    کردند نه، ترکان باستان براي اوماي قربانی نمی

آوردند و بـه   هایی از محصولات لبنی و گوشتی فراهم می آوردند، دیس اي میهفته به ج

  کردند. یاحترام و یاد او میان حاضرین تقسیم م

رنگـی در میـان ترکـان     مان در آسیاي میانه و به صورت کماکنون در میان ترکان مسل

آذربایجان، اوماي (= هماي) فقط به صورت محافظ مادران بـاردار و نـوزادان در برابـر    

  شود. بلایاي ناشی از ارواح پلید شناخته می

  
روح) » (= قود«یی، امروزه این باور وجود دارد که وقتی در میان بخشی از ترکان آلتا

آیـد و بـه محافظـت از او     رسد، تنها اوماي است که از بهشت می یک جنین به زمین می

شود و پیوسـته بـا نـوزاد     کند، باعث قطع صحیح جفت می پردازد، زایمان را آسان می می

  گوید و با او مراوده دارد. سخن می
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» یئرسـو «النـوع   و رب» تـانگري «ردیـف بـا    هم» اوماي«باستان،  هاي ترکی در یادمان

مقایسه شده اسـت. در روزگـار مـا    » اوماي«آورده شده است. گاهی نیز همسر خاقان با 

» قــام«مــاهگی، یکــی از  ، هنگــام رســیدن بچــه بــه شــشهــایی از ترکــان آلتــاي گــروه

   کـرده، دعـوت  دهنـد   مـی » آنـا اومـاي  «هایی کـه بـه    روحانی)ها را براي دادن صدقه (=

  کننـد و تیـر و کمـانی کوچـک بـراي پسـرها و دوکـی کوچـک          گاو نـري قربـانی مـی   

  بــه گهــواره بچــه  ،بــا ارواح خبیثــه اســت» اومــاي«کــه ســمبل جنــگ  ،بــراي دخترهــا

  بچـه، همـراه او و نگهبـان وي اسـت و در ایـن       بندند. اوماي تا پـنج شـش سـالگیِ    می

 ـ     کننـد و از او بـراي بچـه عمـر      راي تـانگري مـی  سن پدر و مادر بچه قربـانی بزرگـی ب

  خواهند. دراز می

  نام بردید، او چگونه است؟» زمین و آب«یا » یئر سو«النوع  از رب 

ضبط شده اسـت،  » ایرسوب«هاي کهن با تلفظ  زمین و آب) که در کتیبه» (= سویئر«

لنوعی است کـه  ا مقدس بود. او، رببراي ترکان باستان نماد مام میهن را داشت و بسیار 

» اؤتـورکن «هـا   کند. نام ایـن مکـان در کتیبـه    زیست می» اورخون«دست رودخانه در بالا

)ötürken( هاي ترکی به عنوان سرزمین اصلی و مادري ترکـان   است و در اساطیر و افسانه

رسـد او مقـام و منزلتـی ممتـاز بعـد از تـانگري داشـت. در         شود. به نظر می ستایش می

(= مقدس) نام برده شـده اسـت. امـا بـه هـر حـال        )idük(با صفت ایدوك  ها از او کتیبه

ها پیوسـته   النوع رب کند و به هر تقدیر، مانند همه سنگ و موازي با تانگري عمل نمی هم

کـه   ، همه به فرمـان تـانگري اسـت. چنـان    کند به تأیید تانگري نیاز دارد و اگر کاري می

  کند. ها را به امر او تنبیه می گاهی انسان

شود این است که در آغاز بهار و نیز در اول پاییز  ها مستفاد می چه از مضامین کتیبهآن

النوع اسـب سـرخی را بـراي     ها در سطح عمومی براي این رب اچهدر کنار رودها و دری

ها، کشاورزي و سلامت و سعادت ترکـان اؤتـوکن قربـانی     درخواست باروري براي دام

  کردند. می

ها، کشتزارها، مراتع،  ها، دشت ها، تپه داشت که شامل کوه» ایرسو«خود هر ایلی براي 

شد و مرزهاي این سرزمین محدوده قلمرو آن ایل  ها می ها و شکارگاه ییلاقات و قشلاق

  شد و براي مردم ایل تقدس داشت.   شمرده می
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  شدند؟ هاي باستانی ترکان، عناصر اربعه هم ستایش می آیا در کیش 

اك تعبیـر کـرد و   توان از او به آب و خ که در واقع می» ایرسو«النوع  رب بله، در کنار

ومی بر این بـود کـه   شد. باور عم نیز ستایش می) odana(» اود آنا«النوع  چنین نیز بود، رب

بخشـد. اجـاق را در وسـط     البشر است و او در جنین به بشر رنگ و رو مـی  ، ام»اود آنا«

سـاختند. گرمـا و روشـنایی     ه (شبیه شکل خورشید) میخانه) و به شکل دایر» (= یورد«

  متصاعد از آن شبیه حرارت و نور خورشید بود.

آمیختنـد.   هاي خود را با هم درمی ها اجاق هر ایل براي خود اجاقی داشت. گاهی ایل

شد که عروسی به اجاقی دیگر بـرود. اجـاق بسـیار     ایلی سبب می برونهاي  یعنی ازدواج

کارها نظیر تف کـردن بـر روي آتـش، بـا لگـد خـاموش کـردن آن،        محترم بود. بعضی 

هاي غـذا روي آن ممنـوع بـود. خاکسـتر آتـش را در جـایی دور از        ریختن زباله و تکه

  ریختند. دسترس می

یـارت  گرفتند که پاك شـود. سـفرایی را کـه بـراي ز     هر چیز آلوده را روي آتش می

وارد،  دند که تطهیر شـوند. عـروس تـازه   کر کوهه آتش رد میآمدند، از میان دو خاقان می

خواست که حـامی   می» اوت آنا«کرد و از  نخست به آتش و اجاق خانه جدید تعظیم می

هاي خود بر آتش، صـورت عـروس    هاي اطراف اجاق با گرم کردن دست او باشد و زن

  کردند.   را نوازش می

هـا را التیـام    خمت زتوانس خاکستر آن نیز میبلکه قدرت درمانی داشت،  نه تنهاآتش 

ریختنـد و ایـن کـار خـود سـبب تسـریع        زخم مقداري خاکستر داغ میبخشد. بر روي 

کرد، بیمار بـا کـف دسـت خـود مقـداري       شد. هر جاي بدن که درد می درمان زخم می

  مالید. گرفت و بر روي موضع درد می خاکستر داغ می

  کنیم. تشکر میاستاد، از شما به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتید  

    ها: نوشت پی
  آمده است. )Ummaq(» اومماق«. اصل آن از مصدر  شده است» هماي«ین کلمه در فارسی ا .1
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